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         Abstract  

  
Quran by Quran interpretation has been used as an interpretive method in the last century  

with its specific principles and foundations by Shia and Sunni commentators   .

Commentators such as Allama Tabatabaei and Ayatollah Javadi Amoli from Shia and Abdul   

Karim Khatib and Shanghiti from Sunni have used this method. By studying the   

common principles of Shia and-commentaries written in this method, the common and non   

Sunni commentators become elear. Among the most important of these principles are the   

proportionality of the surahs and verses of the Quran, the universality of understanding the   

Quran, the authority of reason in understanding the Quran, the validity of the Quran's   

appearances, the independence of the Quran's mediation, the illumination of the Quran, the   

explanation of the Quran's being the whole thing, and the thematic unity of the surahs of  the  

Quran. This research, which was conducted using a library method, examined, analyzed,  and  

criticized these principles and responded to the criticisms. The final result shows that  the  

interpretation of the Quran by the Quran is the most practical and perhaps the only  rigorous  

method of interpretation whose theory is contained in the Holy Quran itself. This   

interpretation method, relying on its coherent principles, provides a reliable way to correctly   

understand the Quran, and its distinction from other interpretation methods lies in this   

sufficient approach to the Quran. This method helps the audience-comprehensive and self     

to understand the Quran in an accurate and reliable way. 
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 بررسی تطبیقی مبانی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفاسیر 
     

 3یمحمد ناصح ،  2خوشدل مفرد  نیحس ،1معصومه مهدویان راد
 

 چکیده 
  مفسران   توسط   خود،   مشخص   ی مبان   و   اصول   با   ر یاخ   قرن   در   ی ر ی تفس   ی روش   عنوان   به   قرآن   به   قرآن   ر ی تفس 

  عه ی ش   از   ی آمل   ی جواد   الل ت ی آ   و   یی طباطبا   علامه   چون   ی مفسران .  است   گرفته   قرار   استفاده   مورد   ی سن   و   عه ی ش 

  روش  ن ی ا   به   که   ی ر ی تفاس   مطالعه   با   . اند برده   بهره  روش   ن ی ا   از   سنت   اهل   از   ی ط ی شنق   و  ب ی خط  م ی عبدالکر   و 

  ی مبان   ن ی ا   ن ی مهمتر   از .  شود ی م   آشکار   ی سن   و   عه ی ش   مفسران   رمشترک ی غ   و   مشترک   ی مبان   اند، شده   نگاشته 

  ظواهر   اعتبار   قرآن،   فهم   ر ی مس   در   عقل   ت ی حج   قرآن،   فهم   بودن   ی همگان   قرآن،   ات ی آ   و   سور   تناسب   به   توان ی م 

  قرآن   ی ها سوره   ی موضوع   وحدت   و   قرآن   بودن   ء ی ش   کل   ان ی تب   قرآن،   ت ی نوران   قرآن،   وساطت   استقلال   قرآن، 

  به   و   پرداخته   ی مبان   ن ی ا   نقد   و   ل ی تحل   ، ی بررس   به   شده،   انجام   ی ا کتابخانه   روش   به   که   پژوهش   ن ی ا   . کرد   اشاره 

  تنها   د ی شا   و   ن ی تر ی کاربرد   قرآن   به   قرآن   ر ی تفس   که   دهد ی م   نشان   یی نها   جه ی نت .  است   داده   پاسخ   وارده   انتقادات 

  اصول   بر   ه ی تک   با   ی ر ی تفس   روش   ن ی ا . دارد   وجود   م ی کر   قرآن   خود   در   آن   ه ی نظر   که   است   ی ر ی تفس   متقن   روش 

  در   ی ر ی تفس   ی ها روش   ر ی سا   از   آن   ز ی تما   و   کند ی م   ارائه   قرآن   ح ی صح   فهم   ی برا   مطمئن   ی راه   خود،   منسجم 

  و   ق ی دق   ی روش   با   تا   کند ی م   کمک   مخاطبان   به   روش   ن ی ا .  است   قرآن   به   خودبسنده   و   جامع   کرد ی رو   ن ی هم 

 . ابند ی   دست   قرآن   فهم   به   معتبر 
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ن در تفاسیرآبررسی تطبیقی مبانی روش تفسیر قرآن به قر    ۲۲۳  

 و بیان مسئله مقدمه
.  را به خود جلب و مشغول کرده است   اسلامی ت علمى است که دانشمندان  ل ترین اشتغا می  تفسیر از قدی 

. پس تفسیر قرآن از جمله  د تاریخ این نوع بحث را که نامش تفسیراست، به عصر نزول قرآن باز می گرد 

تا زمان حاضراست. مقصود از تفسیر، تبیین مراد استعمالى  لام  است که پیشینه آن از صدراس   اسلامی علوم  

به  است.  محاوره،    ید و آیات قرآن و آشکار کردن مراد جدى آن، براساس قواعد ادبیات عرب واصول عقا 

خداوند است.کوششى است براى رفع اجمال و ابهام و گشودن    کلام دار تبیین و توضیح    عبارتی تفسیر عهده 

علم  » دانشمندان زبان عرب وعلماى علوم قرآنى همان    اصطلاح گره هاى لفظى و معنایى قرآن کریم که در  

است . اهتمام به این امر باعث بوجود آمدن شیوه ها وروش های تفسیری زیادی شده است. از   « فهم قرآن 

جمله آنها روش تفسیر قرآن به قرآن است و منظور از آن، به این معناست که قرآن با قرآن تفسیر شود و  

آیاتی توجه شود    معنای هر آیه را با یاری تدبر درآیات مشابه به دست آورد و درتفسیریک آیه، به مجموع 

مفسر بیش    که با موضوع آیه ما به گونهای ارتباط و در روشن شدن مفاد آن نقش مؤثر دارند. به این ترتیب 

گیرد و مستندهای قرآنی در این روش موضوعات متشابه و مشترک را که    از هرچیز از خود قرآن کمک می 

عبارات مشابه یا متفاوت تکرار شده اند همه  . در سورههاى مختلف با او درتفسیر، بیش از امور دیگر است 

شود. قرآن در این روش از بیان غیر بى نیاز و خود بیانگر و  ی پرداخته م   استدلل در کنار یکدیگر آورده، به  

مفسر خویش است. برخی پژوهشگران بر این باورند که این تفسیر، شیوه صحیح تفسیر قرآن است؛ زیرا  

 .الهى از خداوند متعال نیست   کلام هیچ کس آگاه تربه مفاهیم  

طور که ذکر شد، این نوع تفسیررا اولین روش درتفسیر به شمارمی آورند؛ چراکه درتفسیر   همان 

قرآن، پیش از هرچیز دیگر باید از خود قرآن، تفسیرآن را جست. پرچمدار این روش ابتدا پیامبر اکرم بود 

این نوع تفسیر   و بعد از آن شیوه متداول در عصرامامان معصوم بود. دانشمندان قرن اخیر به اهمیت ویژه

کارآمد و اصیل تأکید داشته اند تا آنجا که از سوی مفسّرانی همچون علّامه طباطبائی روشی   به منزله روشی 

صحیح دانسته و درعمل تفسیرش را برهمین پایه بنا کرده است.بنابراین درتفسیرقرآن به قرآن از آیات 

ومحتوای آنها یکسان یا نزدیک به هم است، استفاده آیه ای دیگرکه موضوع   دیگر قرآن برای تبیین مراد 

اما در رتبه   ش تفسیری است؛ لا این روش به منزله یکی از روشهای تفسیری،در رتبه نخست، ت  .می شود 

پس از آن، سایرمنابع ازجمله سنّت جایگاه خود را داشته ودرمواردی که دلیل قرآنی درتفسیرآیه ای یافت 

تحقیقات شایسته    مسئله اصلی درخصوص تفسیر قرآن به قرآن آثار و.  نشود، نوبت به سایرمنابع می رسد 

رت ای صورت گرفته است، ولی نکته مهمی که مورد غفلت واقع شده، معرفی مبانی آن است که به صو 

. حال آنکه شناخت مبانی زیرساخت های نظری تفسیر قرآن به قرآن، مستقل ومستدل، بررسی نشده است 

ه لاو که ع   این روش را پشتیبانی می نماید. وانگهی تطبیق مبانی درتفاسیرمعاصر فریقین باعث می شود 

کمترکاویده آیات از طریق    زاویه هایبرمعرفت افزایی، از نقاط قوت و ضعف مفسرین آگاهی پیدا کرده و  



 

 

  ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل   ۲۲٤ 

وشباهت های آرای تفسیری بدست آید. بنابراین با توجه به اهمیت بحث، این پژوهش    اختلاف ها تأمل در 

   . با هدف بررسی تطبیقی مبانی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفاسیر انجام می گیرد 

 

 وش تحقیق ر
با   روش پژوهش، نماید.یعنی  توصیفی،تحلیلی وتطبیقی است و از روش تحلیل محتوی  استفاده می 

عمل به  الزم  توصیف  متعدد،  مأخذ  و  منابع  از  انجام    استفاده  وتطبیق  تحلیل  آن،  برپایه  سپس  آمده، 

به شیوه کتابخانه ای بوده و از منابع مختلفی با محوریت تفاسیر   اطلاعاتخواهدگرفت. جمع آوری  

شیعه و سنی معاصر و کتب متعدد لغت ومنابع دیگرکه در مسائل پیرامونی تفسیرقرآن به قرآن نوشته  

افزارها، سایت ها ومق نرم  به  اندکی  ابزارجمع ال شده ودر قسمت  نیزمراجعه خواهد شد.  ت موجود 

 .تحلیل قرارمی گیرد عات فیش تحقیق است که پس از طبقه بندی، مورد تجزیه ولاآوری اط

 

 سنت   اهل   معاصر شیعه و   تفاسیر   افتراق مبانی روش تفسیرقرآن به قرآن در و    وجوه اشتراک 
مفسران شیعه در روش تفسیر قرآن به قرآن خود از وجوه مشترک و متفاوتی که ناشی از اعتقاد آنها به  

 مبانی ای است که در مورد قرآن پذیرفته اند.  

 

 فسیرآیه به آیه  ت وجوه اشتراک مبانی روش تفسیرقرآن به قرآن درتفاسیرمعاصرشیعه واهل سنت 

بهره گیری از آیات سوره های دیگربه هنگام تفسیرآیات یک سوره،شیوه ی غالب علامه طباطبایی و 

.. در روش تفسیر قرآن به قرآن است که از آن با عنوان  .  م خطیب، جوادی آملی، شنقیطی و عبدالکری

لفظی،محتوایی   ارتباط  از  گیری  بهره  با  مفسران  تفسیری  این وجه  در  یاد می شود.  آیه  با  آیه  تفسیر 

وسایرارتباط های پنهان میان آیات سوره های مختلف به تفسیرآن ها پرداخته اند. توجه همه جانبه به 

ارتباط میان آیات آن به هنگام تفسیر،یکی از وجوه برخی از مفسران است که کل قرآن و بهره گیری از  

ران در این خصوص مورد بررسی برای مقاصد مختلفی بهره برده اند. در این قسمت کاربرد تفسیری مفس

 .قرار می گیرد

 

 تبیین معنای مفردات 

یکی از گام های مؤثردرتفسیر، تبیین مفردات آیات است. مفسران از گذشته تاکنون از قرائن مختلفی برای 

رسیدن به این مقصود بهره گرفته اند.مراجعه به کتب لغت، تفسیر،عرف واشعارعرب ازجمله این قرائن 

ه بر بهره گیری از قرائن فوق، به اقتضای روش لاو هستند.علامه طباطبایی از جمله مفسرانی است که ع 



 

 

ن در تفاسیرآبررسی تطبیقی مبانی روش تفسیر قرآن به قر    ۲۲5  

یشان همچنین در برخی . ا تفسیری خویش درجهت تبیین مفردات، به آیات قرآن نیز استناد کرده است 

وَ »   هنگام تفسیر آیه موارد، معنای برخی ترکیب ها را با استناد به آیات دیگر بیان کرده است. چنان که به 

 فیِ مَقْعَدِ صِدْقٍ»   با استناد به آیه   را   ( قدم صدق ) نظور از  « م   بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

 ( .ق 1٤07ابن اثیر،  . ) مقام و منزلت صادق و واقعی نزد خدا ذکر کرده است «  عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ

  « حافظ » علامه گاهی مصداق مفردات را نیز به کمک سایرآیات تبیین کرده است. چنان که مراد از 

سوره انفطار فرشته ومحافظ اعمال    10-1۲را با استناد به آیات  «  نَفْسٍ لمََّا عَلَیْها حافِظ   إِنْ کُلُ »    در آیه 

استنادهای ایشان به آیات مرتبط با یک موضوع درسوره های مختلف   همچنین .  انسان ذکر کرده است 

وگردآوری آن ها به منظور پرده برداری از چهره آن موضوع و بررسی همه جانبه ی آن، دارای نقش  

اشاره کرد. علامه برای بررسی این موضوع به   ء تبیینی هستند. برای مثال، می توان به موضوع عصمت انبیا 

  ، آل سعدى )   .ن موضوع نقش داشته اند آ   آیات متعددی استناد کرده که هر کدام در جهت روشن شدن 

 ( .ق  1٤08

در برخی موارد نیزمصداق مفردات را با استناد به آیات دیگر معین کرده است. برای مثال، مصداق  

سوره 1۲سوره یس و    ۳8آغازین سوره نازعات را با استنباط به آیات    ت در آیا   « المدبرات » و    « السابحات  » 

هم . اسراء، همان سیاره های آسمان دنیا مانند خورشید، ماه، مشتری، مریخ، زحل و غیره ذکر کرده است 

 « روح » مراد ار    11سوره قدر    ٤و    10سوره نحل، سوره غافر، سوره شوری    ۲چنان که با استشهاد به آیات  

 (. 1٤0٤ابن فارس،  .) را قرآن کریم دانسته است «  الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبیِّ وَ ما أوُتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا   قُل »   در آیه 

گاهی معنای مفردات، بدون در نظر گرفتن آیات دیگروبلکه با کمک قرائن دیگر قابل دست یابی 

است و آیات مورد استناد، معنای مفردات را تأیید می کنند. در این موارد نقش آیات مورد استناد، نقشی 

نیز گاهی معنای مفردات را به کمک سایر آیات تأیید کرده است . برای مثال، ایشان    علامه  . تأییدی است 

نوشته است:   « زُرْق » در بیان معنای «   یُنْفَخُ فیِ الصُّورِ وَ نَحْشُرُ المُْجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقا   یَوْمَ»   به هنگام تفسیر آیه 

عناى کبود است که یکى از رنگ ها است واز فراء نقل شده که گفته:مراد م   وبه  « ازرق » جمع    « زُرْق » کلمه  

بودن مجرمین است،چون چشم وقتى بینائی اش از بین مى رود، کبود مى شود.سپس    ور از زرق در آیه، ک 

نیزتایید «    ونَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عمُْیاً»    است و آیه   درتأیید آن گفته است : این معناى خوبى

آن بر وجوب حتمی و حکم قطعی   دللت و    « کُتِبَ» واژه    همچنین پس از بیان کنایی بودن معنای   .می کند 

أَنَا وَ رُسُلیِ   کَتَبَ»   سوره بقره، آن معنا را با استناد به آیات   18۳در آیه   لَأَغْلِبَنَّ  وَنَکْتُبُ ما قَدَّمُوا «؛ » اللَّهُ 

      (.1٤07، مورد تایید قرار داده است ابن اثیر «  وَکَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ؛    وَآثارَهُمْ

هی پس از بیان کاربردهای مختلف یک واژه، هر یک از آن ها را با آیات قرآن تأیید  طباطبایی گا 

کرده است. چنان که کاربرد واژه آیه در مورد معانی، اعیان خارجی و اقوال را جایز دانسته و این سه  



 

 

  ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل   ۲۲6 

که «  أَوَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ یَعْلمََهُ عُلمَاءُ بَنیِ إِسْرائِیل »   کاربرد را به ترتیب با آیات زیرتأیید کرده است؛ آیه 

وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً »   ق شده که در زمره معانی است؛ و آیه لا اط   برعلم علمای بنی اسرائیل   ( آیه ) کلمه  

 (.1۳8۲ آل غازى، ) اند که از اعیان خارجی هستند  آیه شمرده   که در آن مریم و عیسی «  لِلْعالمَِین 

مفردات، بر آن ها بیفزایند،   دللت هر گاه آیات مورد استناد مفسر، معنایی بیش از حد    طباطبایی 

بررسی  به هنگام  آیات دیگر  به  استنادهای علامه  بود.  نقشی تکمیلی خواهد  استناد،  آیات مورد  نقش 

 ( الرحمن) داشتن واژه    دللت مفردات، در برخی موارد برخوردار از چنین ویژگی است . برای مثال، ایشان  

بر ثبات و دوام رحمت را با استناد به قواعد علم صرف بیان کرده، سپس   ( الرحیم ) بر رحمت بسیار و واژه  

بر   ( الرحمن ) سوره توبه، دللت واژه    117و   ۲سوره طه، سوره مریم، سوره احزاب    5با استناد به آیات  

بر رحمت خاص نسبت به مؤمنین را (  الرحیم )   رحمت عام نسبت به مؤمن و کافر و نقش آیات واژه

 . مورد استناد در این جا نقشی تتمیمی و تکمیلی است (.  1٤08آل سعدى، )  استنباط کرده است 

یا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا ممَِّا فِی »   که به معنای بلعیدن و جویدن است، را در آیه « اکل » ایشان همچنین کلمه 

معنای   « تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض   »ل   استناد به آیه «  طَیِّبا   لًا لا الْأَرْضِ حَ

موال حمل کرده و افزوده که در آیه ی فوق برای حمل این کلمه بر این معنای ا   کنایی مطلق تصرف در

وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاکِهَةٍ وَ »   در آیه شریفه   « امداد » چنان که پس از بیان معنای واژه   هم . وسیع مانعی وجود ندارد 

در  ا« وَ نمَُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدً»  یه شریفه با استناد به آ  و پی در پی  آوردن چیزی دائم « به لَحْمٍ ممَِّا یَشْتَهُون 

در شر به کار    « مد » درخیراستعمال می شود همچنان که  »امداد«  :معنای آن کلمه توسعه داده و نوشته است 

 (.1۳5٤  ابن حنبل، . ) می رود 

،  لمر« الهمّ با » می نویسد  «  بسط » و    « هم » در بیان معنای  ه  سوره مائد 11خطیب به هنگام تفسیر آیه 

وَ لَقَدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها »   بر چیزی، بدون اجرای آن در درون یا خارج. سپس به آیه   یعنی تصمیم گرفتن

، یعنی دستش را برای بدی و اذیت  ( ن یده لا ن إلی ف لا بسط ف ) می کند.    استشهاد «  أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّه   ل لَوْ

غم واضح بودن معنای واژه ها، خطیب با استناد به آیه  ر   در هر دو مورد فوق، علی . دراز کرد به سوی او 

اول عدم اجرای درونی یا بیرونی تصمیم، و با استناد به آیه دوم دراز کردن دست برای بدی و اذیت را به 

 .عنای آن ها کامل کرده است معنای دو واژه افزوده و م 

وَ لَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّیْنا هُوداً وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَْةٍ مِنَّا وَ نَجَّیْناهُمْ مِنْ » خطیب همچنین در آیه  

که همان هالک است - را به معنای حکم و قضای حتمی خداوند  (  امر)   پس از آن که واژه  « عَذابٍ غَلِیظٍ

نوشته است : چون حکم خداوند نافذ و قابل بازگشت نیست از آن  ( امر ) دانسته، در وجه تسمیه آن به    - 

خوانده که   ( امر ) سوره یس، هر گونه قضای الهی را   8۲تعبیر شده است . سپس با استناد به آیه    ( امر ) به  

خطیب در آیه فوق . اجرای آن خواسته یا ناخواسته بر کسی که حکم بر او واقع شده، واجب می گردد
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گاه به ،  الهی افزوده است   ( امر ) نیز وجوب اجرا بر حکم و قضای الهی را از طریق آیه مورد استناد بر  

استنادهای برخی از مفسران در  . ت و آیات قرآن به آیات دیگر استناد کرده است لا هنگام بیان معنای جم

ت و آیات ذکر کرده، بدون در نظر گرفتن آن لااین زمینه، گاه جنبه ی تبیینی داشته و معنایی که برای جم 

آیات به دست نمی آمده است. گاهی نیز معنای آیات، بدون توجه به آیات دیگر قابل فهم بوده و آیات 

استنادی، آن معنا را تأیید کرده اند. در برخی موارد نیز آیات استنادی، مطلبی بر معنای آیه افزوده اند، که  

 .می گیرد در زیر مورد بررسی قرار  

گاهی با استناد به آیات دیگر، معنایی را برای جمله یا آیه ی مورد تفسیر ذکر کرده که با   علامه 

کمک سایر قرائن فهم متن به دست نمی آمده است . در این گونه موارد، آیات مورد استناد دارای نقشی 

أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوات مِنْ  » کلیدی در تبیین معنای آیه مورد تفسیر هستند. چنان که به هنگام تفسیر آیه  

کانَ بِالمُْؤْمِنِینَ » سوره ی احزاب، که عبارت    ٤۳با استناد به آیه   « رَبِّهِمْ وَ رَحْمَة ، وَ أُولئِکَ هُمُ المُْهْتَدُونَ

است و نسبت صلوات به رحمت، «  هُوَ الَّذِی یُصَلیِّ عَلَیْکُمْ» در آن به منزله علت برای بدنه آن یعنی    « رَحِیماً

منزله علت برای بدنه آن یعنی ذی المقدمه است، نتیجه گرفته    « هُوَ الَّذِی یُصَلیِّ عَلَیْکُمْ» نسبت مقدمه به  

 .که صلوات غیر از رحمت است 

علامه گاهی مصداق آیه ای را با استناد به آیات دیگر تبیین کرده است. برای مثال به هنگام تفسیر 

الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَلافَذَرْهُمْ حَتَّى یُ  » آیه   یَوْمَهُمُ  نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی » با استناد به آیه   «  قُوا  وَ 

می شوند را روز نفخه صور   هلاک مراد از روزی که تکذیب کنندگان در آن   « السمَّاواتِ وَ مَنْ فیِ الْأَرْضِ

 (.1٤۲٤ ابن ابى زمنین،   ) .دانسته است 

علامه در برخی موارد، با کنار هم نهادن آیات مربوط به یک موضوع، به رفع تعارض ظاهری میان 

پس از ذکر آیه   « تَنْکِحُوا المُْشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ  ل وَ  » آن ها پرداخته است. چنان که به هنگام تفسیر آیه  

طَعام »  وَ  الطَّیِّباتُ  لَکُمُ  أُحِلَّ  مِنَ   الْیَوْمَ  المُْحْصَناتُ  وَ  لَهُمْ  حِل  طَعامُکُمْ  وَ  لَکُمْ  حِل  الْکِتابَ  أُوتُوا  الَّذِینَ 

نوشته است: وجه فساد دیدگاه کسانی که آیه   « المُْؤْمِناتِ وَ المُْحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ

بقره به ظاهرش شامل اهل کتاب نمى   سوره بقره را ناسخ آیه سوره مائده می دانند، آن است که آیه سوره 

شود و آیه سوره مائده تنها شامل اهل کتاب است، بنابراین هیچ منافاتى میان آن دو نیست تا بگوییم آیه 

 .سوره بقره ناسخ آیه سوره مائده و یا منسوخ به آن است 

وش علامه به هنگام تفسیر آیات مجمل، تفحص از آیاتی است که بتوانند اجمال این گونه آیات  ر 

وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِینَ عَلىَ الْقاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً دَرَجاتٍ »   را برطرف نماید. چنان که به هنگام تفسیرآیه 

نوشته است: این تفضیل به منزله ی بیان و شرح اجمال  « اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً   مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ کانَ 
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ذکر شده  « فَضَّلَ اللَّهُ المُْجاهِدِینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلىَ الْقاعِدِینَ دَرَجَةً » تفضیلی است که در آیه پیشین 

  ( 1۳8۲آل غازى،   .) است 

در نظر داشتن آیاتی که شایستگی مقید کردن آیات مطلق را دارند، یکی دیگر از وجوه تفسیری 

نوشته است: خداوند «   وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعمَِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ»   علامه است . چنان که به هنگام تفسیر آیه 

در این آیه قاتل مؤمن از روی عمد، را به سختى تهدید کرده و به او وعده ی خلود درآتش داده، چیزى 

آمده  «  یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ ل» إِنَّ اللَّهَ « وآیه إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جمَِیعاً »  که هست به هنگام تفسیر دوآیه 

بحث  که این دو آیه مى توانند حکم خلود قاتل را مقید کنند و درنتیجه مى توان گفت: هرچند آیه مورد 

 .وعده آتش خالد و دائم را می دهد 

کی دیگراز بارزترین نمودهای تفسیرآیه با آیه درالمیزان، تبیین آیات متشابه با استمداد از آیات  ی 

 . محکم است 

ی نویسد: نسبت دادن آمدن به خداوند  ا«  م وَجاءَ رَبُّکَ وَ المَْلَکُ صَفًّا صَف » چنان که در تفسیر آیه 

آمدن    بر آن حاکم است . مراد از آمدن حق تعالی،  «  لَیْسَ کمَِثْلِهِ شیَ ء » است که آیه    متعال از متشابهاتی 

هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ » وه بر این که آیه لا ع  « وَ الْأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ»  دیگر فرمود: فرمان او است ؛ چرا که در جای 

نیز به وجهی مطلب یاد شده را تأیید می کند،    »الْأَمْرُ  ئِکَةُ وَ قُضیَِلایَأْتِیَهُمُ اللَّهُ فیِ ظُلَلٍ مِنَ الْغمَامِ وَ المَْ

ضمیمه شود. بنابراین باید گفت در آیه ی  « کَةُ أَوْ یَأْتیَِ أَمْرُ رَبِّکَئِ لا هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَهُمُ المَْ» اگر به آیه 

یا باید گفت نسبت آمدن به  .  است   « و جاء امر ربک »   مورد بحث، مضافی در تقدیر است و تقدیر آیه: 

 (.1٤07  ابن اثیر، .)خداوند متعال از نوع مجاز عقلی است 

خطیب در این خصوص چنین است که در برخی موارد، معنای آیات به کمک آیات دیگر معلوم  

بر معنای واقعی آیه رسا   دللت می شود. یعنی ظاهر عبارات آیات، به جهت ابهام، اجمال، تشابه و ... در 

نبوده و مفسر با استمداد از آیات دیگر، معنا را استنباط می کند. در این موارد نقش آیات مورد استناد  

بود. خطیب گاهی با استناد به آیات دیگر، مطلبی را که از ظاهر آیه مورد تفسیر به   نقشی تبیینی خواهد 

قائِم یُصَلیِّ فِی   ئِکَةُ وَ هُوَلا فَنادَتْهُ المَْ  » دست نمی آید، استنباط کرده است . برای مثال، با استناد به آیه  

یا  » استجابت دعای حضرت زکریا در حال مشغول بودن به دعا را از آیه  « المِْحْرابِ أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیى 

و همچنین نظم قرآنی آیه که مستقیماً و  « مٍ اسمُْهُ یَحْیى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا لا زَکَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُ

 (.1٤۲٤ابن ابى زمنین،   . )شروع شده، استنباط کرده است   « قول » بدون لفظ  

طیب گاهی برداشت های تفسیری مفسران را مخالف صریح آیات قرآن دانسته است . در این 

آیات   تفسیر  هنگام  به  که  چنان  برد.  پی  تفسیر،  در  استنادی  آیات  تبیینی  نقش  به  توان  می  نیز  موارد 

بَنیِ إِسْرائِیلَ»  أَوْرَثْناها  وَ مَقامٍ کَرِیمٍ کَذلِکَ وَ  وَعُیُونٍ وَ کُنُوزٍ  جَنَّاتٍ  مِنْ  دیدگاه کسانی که   « فَأخَْرَجْناهُمْ 
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کتشان در دریا دانسته،  لا منظور ازاخراج فرعون و قومش از نعمت های مذکور در آیه را غرق شدن و ه 

موسی و بنی اسرائیل در صحرای سینا و    را مخالف صریح آیاتی از قرآن شمرده که زندگانی حضرت 

 (.1٤08آل سعدى،   .)ماجراهای پس از آن را ترسیم کرده اند 

آن ها روشن است، ولی علامه به آیات نظیر آن ها نیز اشاره   دللت در برخی موارد معنای آیات و  

می کند. در این گونه موارد نقش آیات مورد استناد، نقشی تأییدی یا تأکیدی است . برای مثال، به هنگام 

می نویسد: این آیه به خوش زبانی دستور می دهد و نظیر  « وَ قُلْ لِعِبادِی یَقُولُوا الَّتیِ هیَِ أَحْسَنُ» تفسیر آیه 

یکی از موارد کاربرد تفسیر آیه با آیه در المیزان، تأیید یا رد معنایی  ت.  اس «  وَجادِلْهُمْ بِالَّتیِ هیَِ أَحْسَنُ »   آیه 

الفاظ و عبارات قرآن فهمیده می شود. در این گونه موارد نقش آیات مورد استناد،   است که از ظاهر 

با استناد به آیات دیگر تأیید کرده است  گاهی معنای ظاهری یک آیه را  علامه ترفیضی است . تأییدی یا 

یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِح إِلى رَبِّکَ »   آیات  با استنناد به   « إِلى رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ  »   . چنان که در تفسیر آیه 

إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ  هلاککُلُّ شیَ ءٍ  » و  « أَنَّ إِلى رَبِّکَ الْمُنْتَهى » و  « إِنَّ إِلى رَبِّکَ الرُّجْعى » و  »قِیهِلاکَدْحاً فَمُ

 استقرار در روز قیامت را تنها به سوی خداوند سبحان دانسته و توضیح داده که در روز    « وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

در این برداشت تفسیری، نقش آیات مورد استناد،    رد . قیامت محل استقرار و پناهگاهی جز او وجود ندا 

 . نقشی تأییدی است 

اه نقش تأییدی آیات مورد استناد نسبت به آیه مورد تفسیر، به صورت هم معنایی یا نظیر هم گ 

وَ کلَُّ شیَءٍ أَحْصَیْناهُ »    بودن آن ها در تفسیر المیزان نمایان شده است . برای مثال، علامه در تفسیر آیه 

ضبط کرده و در کتابى جلیل   -که اعمال شما هم از آن جمله است  - می نویسد: یعنی هر چیزی را   « کِتاباً

وَ کُلَّ شیَءٍ أَحْصَیْناهُ »  القدر بیان نموده ایم. در ادامه می افزاید: بنا بر این آیهی مورد بحث در معناى آیه 

برای واژه    « یوم » را با استمداد از ظرف بودن کلمه  ُ«یَوْمَ تُبْلىَ السَّرائِر »   هم چنان که آیه .  است   « فیِ إِمامٍ مُبِینٍ

این گونه معنا می کند: رجع در روزى است که عقاید و    « السَّرائِرُ» و    « تبلی » و ذکر معنای دو کلمه «  رجع » 

آثار همه اعمال انسان به بوته آزمایش گذاشته می شود تا خیر و شر آن معلوم گردد و بر طبق آن جزا داده 

علامه در .  است   « إِنْ تُبْدُوا ما فیِ أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ» راین این آیه در معنای آیه شود. بناب 

این موارد، بیان هم معنایی آیات است و نقش آیه مورد استناد، نقشی تأییدی است که بدون ذکر آن نیز 

 .چنین معنایی از آیه فهمیده می شد 

ر مواردی که علامه، اعتبار روایات را با استناد به مضمون و مفاد آیات دیگر تعیین می همچنین د

کند، می توان به نقش تأییدی آیات در برداشت های تفسیری وی پی برد. برای مثال، وی در نقد روایتی 

دانسته، می نویسد: این    )ص(  سوره سبأ آمده و شفاعت در قیامت را مختص به پیامبر   ۲8که ذیل آیه  

وه بر تعارض با روایات، با مفاد صریح برخی آیات که عموم شفاعت را برای همه ی پیامبران لا روایت ع 



 

 

  ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل   ۲۳0 

سوره توبه،   8٤هم چنان که در نقد روایات وارده در سبب نزول آیه   .اثبات می کنند، نیز تعارض دارد 

و به دنبال  )ص(  بن ابی توسط پیامبر   لل مبنی بر مخالفت عمر با نماز خواندن و غسل و کفن کردن عبدا 

آن، نزول آیه ی فوق، می نویسد: یکی از موارد نقص این روایات، تعارض آن ها با مضمون آیات متعددی  

 (.1٤15آلوسى، . ) است که از استغفار و نماز خواندن بر مشرکین نهی کرده است 

خطیب نیز در این خصوص گاهی معنای مستفاد از ظاهر آیات را با استناد به آیات دیگر تأیید 

در این موارد استفاده از آیات فقط جنبه تأییدی دارد و چیزی بر معنای ظاهری آن ها نمی .  کرده است 

سوره اسراء، مبنی بر دستور خداوند به انسان در روز قیامت   1٤افزاید. چنان که پس از بیان معنای آیه  

هذا کِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ » برای خواندن نامه عملش و محاسبه خود با آن چه در آن نامه است، آیه شریفه  

 « خلق » هم چنان که از اضافه شدن واژه   د. را در تأیید آن ذکر می کن  « بِالْحَقِّ إِنَّا کُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما کُنْتُمْ تَعمَْلُون 

خلقت همه ی مخلوقات را مستند به رحمت  « ما تَرى فِی خَلْقِ الرَّحمْنِ مِنْ تَفاوُتٍ» ر آیه د « الرحمن » به 

 (.1٤۲۲  ابن جوزى،   .) تأیید آن ذکر کرده است   در  را  « وَ رَحمَْتیِ وَسِعَتْ کُلَّ شیَ ءٍ» خدا دانسته و آیه  

خطیب گاهی با استناد به آیات دیگر، برخی از تأویل های صورت گرفته در تفسیر آیات را نمی 

از تأویل های صورت گرفته در خصوص درخواست نزول مائده توسط  پذیرد. چنان که در رد یکی 

م آن سوره صف که از ایمان محک   1٤حواریون، مبنی بر این که آن ها ایمان قلبی و واقعی نداشتند، به آیه  

در جاهایی که به آیات هم معنای آیه مورد تفسیر اشاره می کند، نیز  .ها سخن می گوید، استناد می کند 

نقش آیات، تأییدی است . یعنی در واقع آیات دیگر نیز همان معنای مستفاد از ظاهر آیه مورد تفسیر را 

 .تأیید می کنند، بدون این که چیزی بر معنای آن بیفزایند 

 

 ه گیری از سیاق  بهر

در روش تفسیر قرآن به قرآن، بهره  ( علامه و خطیب و...) یکی از وجوه تفسیری مشترک میان مفسران  

 .گیری از سیاق است که در زیرمورد بررسی قرار می گیرد

نظور از سیاق آیات، چینش آیه های قرآن کریم در کنار یکدیگر است که با فرض توقیفی بودن م 

ترتیب آیات قرآن محقق می شود. به عبارت دیگر، اگر ترتیب آیات قرآن را اجتهادی بدانیم و به پیوستگی 

آیه محوری منحصر    نزولی آن ها معتقد نباشیم، چنین سیاقی برقرار نخواهد بود. این نوع سیاق که به علت 

به قرآن است، مانند سیاق جمله ها با داشتن دو شرط به عنوان قرینه ای برای تفسیر آیات قبل و بعد به 

هم )کار می رود: نخست آن که میان جمله ها و آیه های قرآن ارتباط صدوری یا پیوستگی در نزول  

. ضوعی کلی یا جزئی حکم فرما باشد وجود داشته باشد. دوم آن که بین آن ها وحدت مو ( زمانی نزولی 

قرینه سیاق آیات مبتنی بر پیوستگی بین اجزای یک آیه و یا پیوستگی میان چند آیه است. در تمام مواردی 



 

 

ن در تفاسیرآبررسی تطبیقی مبانی روش تفسیر قرآن به قر    ۲۳1  

که میان چند آیه به خاطر ترتیب نزول یا ترتیب توقیفی آیات و یا واحد بودن موضوع آن ها ارتباط وجود 

 (.1۳8۲آل غازى،   ) .داشته باشد قاعده سیاق آیات جاری می شود 

ی از نقاط قوت روش تفسیری علامه، بهره گیری از سیاق است. سیاق در برداشت های تفسیری یک 

ایشان از اهمیت فراوانی برخوردار است. ایشان با این که به توقیفی بودن ترتیب همه ی آیات قرآن در  

صحابه را در ترتیب برخی آیات مؤثر می داند؛ اما به هنگام تفسیر قرآن،  سوره ها معتقد نیست و اجتهاد 

مخصوصا در مورد سوره هایی که دفعی نازل شده و یا اتصال آیاتشان واضح است، فراوان از این وجه 

تفسیری بهره می گیرد، علی رغم این که، با توجه به نزول تدریجی قرآن، موجبی برای تکلف در بیان 

چرا که معتقد است، معترضه بودن برخی آیات در میان  . آیات به ما قبل و ما بعد نمی بیند   وجه ارتباط 

 (.1۳8۲آل غازى،   ) . را بر هم نمی زند  کلام سوره، اتصال  

در پاسخ کسى که   »إِنمَّا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» در تفسیر آیه  

آیه را شامل همسران پیامبر بداند؛ به این دلیل که در سیاق خطاب به آنان واقع شده، نوشته است : تمام 

سخن در اتصال این آیه به آیات پیش از آن است؛ زیرا روایات بسیار زیادى که به آن اشاره شد، تصریح 

یتى وارد نشده که این آیه در ضمن آیات مربوط دارند که این آیه به تنهایى نازل شده است و در هیچ روا 

به همسران پیامبر نازل گردیده است و هیچ کس حتى کسانى که گفته مى شود این آیه را مخصوص  

انسته اند، چنین مطلبى را نگفته اند؛ پس آیه از جهت نزول جزو آیات مربوط به زنان  همسران پیامبر د 

بوده و یا پس از رحلت آن )ص(  پیامبر و متصل به آن ها نبوده و قرار گرفتن بین آن ها یا به دستور پیامبر 

حضرت در وقت تألیف قرآن آن را بین آن ها قرارداده اند و مؤیّد آن، این است که اگر آیه تطهیر از کنار  

. برقرار است   کاملا برداشته شود، ارتباط و انسجام این جمله با آیات قبل و بعد    « و قرن فى بیوتکنّ» جمله  

 (.1۳8۲آل غازى،   ) 

و تطهیر معلوم می شود که وى براى تحقق   لیت ز مجموع گفتار ایشان در تفسیر دو آیه ی و ا 

سیاقى که بتوان در معنا و تفسیر آیات به آن ترتیب اثر داد، ارتباط صدورى و پیوستگى در نزول را شرط  

مى داند و سیاقى را که پس از نزول، از چینش جمله ها و آیات در کنار هم حاصل شود، حتى اگر به 

باشد نیز قرینه مؤثر در معنا نمى داند، و از گفتار ایشان در تفسیر آیه اکمال، استفاده   )ص(  دستور پیامبر 

مى شود که افزون بر ارتباط صدورى، ارتباط موضوعى را نیز براى تحقق سیاق معتبر در معنا شرط مى  

وسط آیه و همراه با جمله هاى قبل و بعد  داند؛ زیرا آن قسمت از آیه را حتى در صورتى که از ابتدا در 

 . نازل شده باشد نیز مستقل دانسته است 

وش علامه در بیان اتصال آیات هر یک از سوره های قرآن به هم مختلف است . ایشان گاه بر ر 

سوره مائده می نویسد: اتصال    8- 1٤واضح بودن اتصال آیات تأکید می کند. چنان که به هنگام تفسیر آیات 



 

 

  ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل    ۲۳۲ 

این روشن است و هیچ غبارى در آن نیست ؛ چون یک سلسله خطاب هایی به مؤمنین است و در آن ها 

گاهی نیز ضمن اشاره به بی   .کلیاتى از امور مهم دنیایى وآخرتى، فردى و اجتماعى آنان را بیان مى کند 

 .ارتباط نبودن آیات با ما قبل، به بیان وجه ارتباط و اتصال آن ها می پردازد 

ر برخی موارد نیز، ضمن اعتقاد به بی ارتباطی آیات با ما قبل و ما بعد، تکلف در بیان وجه ارتباط  د 

سوره مائده می نویسد: ارتباط این دو آیه به ما 101- 10۲را الزم نمی داند. چنان که به هنگام تفسیر آیات  

م چیزى را بیان لام دیگرى است، که آن ک لا قبل آشکار نیست و مضمون آن دو بى نیاز از اتصال به ک

 (.1۳8۲آل غازى،   ) .نماید که خود این دو آیه به تنهایى نتوانند آن را افاده نمایند

علامه برای نشان دادن دو نوع ارتباط یاد شده در هر یک از سوره های قرآن، به غیر از واژه سیاق،  

 .از تعابیر دیگری نیز استفاده کرده است 

مه گاهی برخی عبارات و آیات را به منزله تمهید و زمینه سازی برای آیات بعد از خود شمرده علا 

وَ ذَرُوا » و برداشت های تفسیری خویش را بر آن استوار ساخته است. برای مثال به هنگام تفسیر عبارت 

می نویسد: اگر چه این عبارت به حسب مضمون مطلق است و از همه گناهان ظاهرى  « ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ

ى د که تمهید و زمینه چینى براى نه کند، ولى از سیاق آیات قبل و بعد استفاده مى شو   باطنى نهى مى   و 

آن برده   آیه بعدی آمده و الزمه آن این است که خوردن از گوشت حیوانى که اسم خدا بر   است که در 

شود. پس این  «  وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ» حرام و ازمصادیق اثم باشد، تا این جمله مربوط به جمله    نشده، 

آمده، به دست   « وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» خوردن، می تواند گناه ظاهری یا باطنی باشد. ولى از تاکید بلیغى که در جمله  

  .نه هیچ احتیاجى به چنین تاکیدی نبود وشتى جزو گناهان باطنى است، و گر آید که خوردن چنین گ   مى 

تعبیر دیگری که حاکی از توجه علامه به بهره گیری از سیاق و ارتباط درونی آیات یک سوره 

است. وی در برخی موارد از آن در برداشت های تفسیری خویش بهره برده است .  « تعلیل » است، تعبیر 

می نویسد: ابتداى این «  السمَّاواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهمُا فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ  ربَ»   چنان که در تفسیرآیه 

است. یعنى خداوند «  لَهُ ما بَینْ أَیْدِینا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَیْنَ ذلِکَ وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا »  آیه تعلیل آیه قبلی 

 ؟ چگونه مالک آینده و گذشته ما و حد فاصل این دو نباشد و چگونه ممکن است خدا فراموش کار باشد 

معلوم است که پروردگار هر چیزى   ، در حالى که او پروردگار آسمان ها و زمین و ما بین آن دو است 

یا به هنگام . مالک و مدبّر آن نیز هست. پس مالکیت خدا و فراموش نکردن او مقتضاى ربوبیّت اوست 

آن را تعلیل ذیل آیه سی ام همان «  یُدخِْلُ مَنْ یَشاءُ فِی رَحمَْتِهِ وَ الظَّالمِِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً» تفسیر آیه  

ر مورد شمرده و این نتیجه را گرفته است که سنت الهی د  « إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً» سوره یعنی عبارت 

بندگانش یک سنت بى حساب و ناشى از جهالت نیست، بلکه او با هر یک از دو گروه طورى عمل مى 
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ابن ابى  ) .کند که شایسته آن هستند و به زودى هر دو طایفه را به حقیقت آنچه مى کردند آگاه مى سازد 

 (.1٤۲٤  زمنین 

علامه گاهی به هنگام تفسیر آیه ای یا جمله ای از یک آیه، آن را به منزله نتیجه آیه یا جمله ما قبل 

یا أَیُّهاَ الَّذِینَ  » شمرده و برداشت های خویش را بر آن استوار ساخته است. برای مثال، به هنگام تفسیر آیه  

دانسته و نوشته است : ظاهر   « خُذُوا حِذْرَکُمْ» را فرع بر جمله  «  فَانْفِرُوا ثُبات » جمله    « آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ

نه   « حِذر » تفریع و نتیجه گیرى، این احتمال را تایید مى کند که کلمه     « فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِیعاً» این 

باشد، در نتیجه معناى آیه چنین مى شود: اسلحه خود    لاح به معناى مصدرى آن، بلکه به معناى آلت و س 

همچنین به هنگام   . را به تنهایی یا دسته جمعی بر گیرید یعنى آماده رفتن به سوى دشمنان خود شوید 

نتیجه دو آیه قبل از آن می داند که عبارت آن را به منزله   « ... دْ خَسِرَ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِق »َ تفسیر آیه  

زمه ل است از این که مشرکین با عوض کردن راحت آخرت و مسرت لقاء اللَّه با انکار بعث و عذاب الیم  

 .آن، خود را خاسر و زیانکار کردند 

  « ثبات » علامه گاهی از قرینه تقابل در تبیین معنای آیات بهره برده است . چنان که در بیان معنای  

به کار رفته، آن را به معنای جماعت   « جمیع » از این که در مقابل کلمه   « فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَِیعاً» در آیه  

 . های پراکنده که از هم فاصله دارند، دانسته است 

تتمیم و تکمیل در روش تفسیری علامه، از جمله تعابیری هستند که بر بهره گیری وی از ارتباط 

سْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ »ی و پیوند درونی آیات در تفسیر دللت می کنند. برای مثال وی به هنگام تفسیر آیه  

 اتَّقى وَ أْتُوا الْبُیُوتَ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ 

متمم اول آیه  «  وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوت» بنابر این که عبارت   «  مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

نه بیان کرده است : این ماه ها اوقاتى هستند که براى اعمال شرعى تعیین شده است، معنای آن را این گو 

و تجاوز از آن ها به اوقات دیگر جایز نیست ؛ زیرا در این صورت به منزله وارد شدن به خانه از غیر  

 (.1٤۲5آلوسى،   .) دروازه آن است، پس صدر و ذیل آیه مى خواهد یک حکم را بیان کند

علامه گاهی آیه ای یا قسمتی از آن را مفسر آیه دیگر یا قسمتی دیگر از همان آیه دانسته و بدین 

را   « لَسْتَ عَلیَْهِمْ بمُِصَیْطِرٍ» طریق وجه ارتباط آن ها را بیان کرده است . چنان که در سوره ی غاشیه، آیه  

 .می داند   « إِنمَّا أَنْتَ مُذَکِّر    » مفسر آیه  

کی دیگر از موارد بهره گیری علامه از سیاق، نقد و بررسی اقوال تفسیری است . گاهی برخی از ی 

اقوال تفسیری را علی رغم سازگاری با آیه به طور مستقل، به جهت عدم سازگاری با سیاق و اتصال آیه  

أَوَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فیِ أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السمَّاواتِ وَ » چنان که به هنگام تفسیر آیه  .  به ما قبل نمی پذیرد 

  « تفکر در خودشان » در ارزیابی یکی از اقوال تفسیری که مراد از  « سمًَّى م   الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهمُا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَل 



 

 

   ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل  ۲۳٤ 

أَوَ » می داند، می نویسد: این تفسیر صحیح نیست ؛ چرا که هر چند جمله  « تفکر در خلقت خودشان » را 

  « ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ» فی نفسه با آن معنا سازگار است ؛ اما اتصال آن به جمله    « لَمْ یَتَفَکَّرُوا فیِ أَنْفُسِهِمْ

آل .  ) با آن نمى سازد؛ مگر اینکه از اتصال صدر و ذیل آیه صرف نظر شود، که آن هم صحیح نیست 

 (.1۳8۲غازى 

را به مخلصین یا   « عباد » گفتار زمخشری که کلمه  « یَرْضى لِعِبادِهِ الْکُفْرَ ل وَ » همچنین در تفسیر آیه 

معصومین تفسیر کرده، نادرست و با سیاق آیه ناسازگار می داند و می نویسد: الزمه گفتار وی آن است 

که خداوند ایمان را فقط برای مؤمنان و کفر را برای کافران پسندیده است، مگر معصومین که از آن ها 

 (.1٤07ابن اثیر، . ) تنها ایمان را خواسته و از کفر محفوظشان داشته است 

گاهی نیز برخی از اقوال را به خاطر موافقت با سیاق و اتصال ذیل آیه با صدر آن، مناسب تر می 

قولی که  « تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلًا   ل کَ وَ  لاتِتَجْهَرْ بِصَ  لوَ  » داند. چنان که به هنگام تفسیر آیه  

را مجموع نمازها می داند و این معنا را برای آیه بر می گزیند که در همه نمازها بلند «  تِکَلا بِصَ» مراد از 

مخوان و درهمه آن ها نیز آهسته مخوان، بلکه راه میانه را اتخاذ کن، را با در نظر گرفتن اتصال ذیل آیه 

را بخوانى و در به صدر آن موافق تر می یابد؛ چون در صدر آیه مى فرمود: به هر اسمى مى توانى خدا  

بودن خدا است و آهسته خواندن آن   ل ید: بلند کردن صدا در نماز معنایش متعالى بودن و با ذیل مى فرما 

آل . ) معنایش نزدیک بودن او است، پس به هر دو صورت نماز خواندن، ادای حق همه اسمای خدا است 

 (.1۳8۲غازى، 

ت مطرح در معنای آیات بهره می گیرد. به ل گاهی از قرینه سیاق در رد یا پذیرش برخی از احتما 

وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَة غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَ  » مطرح در معنای آیه    لت عنوان مثال در رد یکی از احتما 

یَدُ اللهَِّ  » و این که یهود به چه مناسبت عبارت کفرآمیز  »لُعِنُوا بمِا قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ

زده که آن حرف را  این  جهت  این    یان از مَغْلُولَة »را به کار برده اند، می نویسد: این که کسى بگوید، یهود 

روز خداوند ایشان را گرفتار قحطى و خشک سالى کرده و در نتیجه نظام و شیرازه زندگی شان مختل و 

از هم گسیخته بوده است و آنان از باب شکوه از اوضاع خود این کلمات کفرآمیز را مى زده اند، خیلى  

را تایید مى کند، ولی اشکالى که  بعید نیست و روایاتى هم که شأن نزول آیات قرآنى را بیان می کنند آن 

دارد این است که سیاق آیات با آن سازگار نیست . چه این آیات در مقام نقل کلماتى که یهود در شکوه 

از اوضاع خود براى خود گفته، نیستند، بلکه در مقام این هستند که خرده گیرى هاى یهود از مسلمین را 

 (.1٤08آل سعدى، )  .حکایت کنند 

و کیفیت  »...لَةُلا ...کَما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ فَرِیقاً هَدى وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّ» ضمنا در بیان معنای آیات 

ت مطرح، یکی را به کمک سیاق برگزیده و می نویسد: احتمالی که ل ز میان احتما ا   ارتباطشان به ما قبل، 
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حال از فاعل    « فَرِیقاً هَدى وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّاللَةُ» این است که جمله    سیاق کالم ظهور در آن دارد 

اشد که بازگشت را شبیه به ابتداى خلقت نموده است . ب   باشد، و همین حال وجه مشترکى   « تعودون » 

روزى که خدایتان آفرید، دو گروه خواهید بود،   بنابراین معنایش این است که شما در قیامت مانند آن 

آیه  مَرَّة «نظیر  أَوَّلَ  خَلَقْناکُمْ  جِئْتمُُونا فُرادى کمَا  لَقَدْ  انفرادى «  وَ  مردم را در قیامت به خلقت   که حشر 

 (.1٤15آلوسى،   ) .انفرادى آنان تشبیه کرده است 

گاهی در پذیرش یا رد روایات تفسیری، از سیاق آیات بهره می گیرد. برای مثال، ذیل آیه    علامه 

  « صبغه » ضمن نقل روایتی بدین مضمون که   « أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُون  صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ  » 

همچنین در رد روایتی از عایشه   .  این روایت با سیاق آیات سازگار است  : م است، می نویسد لا همان اس 

سیوطی، مبنی بر این که پیامبر پیوسته درباره روز قیامت سؤال می کرد تا این که   « الدرمنثور » به نقل از 

پاسخ   نازل شد، می نویسد: سیاق آیات با این که آیه، «  مُنْتَهاها  فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِکْراها إِلى رَبِّکَ  » سرانجام آیه  

یا در ماجرای رفتن روایتی حضرت موسی به صحرای سینا که خطاب   .باشد، سازگاری ندارد   )ص( بر پیام 

 ل من  ) بدین مضمون نقل می کند: در « إِنیِّ أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ المُْقَدسَِّ طُوىً» می رسد : 

پرسیدند، فرمود: کفش ها از   از امام صادق «  اخْلَعْ نَعْلَیْکَ َ»آمده است که چون درباره آیه  ( یحضره الفقیه 

 . مرده بوده است   الغ پوست  

علامه در بحث های روایی نیز سیاق را یکی از مالک های قبول یا رد روایات قرار می دهد؛ گاهی 

وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ مَنْ فیِ » ظاهر روایات را مخالف سیاق آیات می داند. چنان که روایت وارده در تفسیر آیه  

را مخالف سیاق آیه می شمارد و بر آن است که سیاق آیه بیان عمومیت قهر خداوند  « السمَّاواتِ وَ الْأَرْضِ

از راه بیان عظمت او نسبت به آنچه در آسمان ها و زمین و حتى نسبت به سایه هاى آن ها است، و این 

بیان از حقیقت سجده موجودات و سایه هایشان خبر می دهد نه سر به زمین نهادن، در حالی که ظاهر 

 .دارد  للت د وایت بر سجده به معناى سر به زمین نهادن  ر 

علامه گاهی با استمداد از سیاق، مکی یا مدنی بودن آیات و سوره های قرآن را تعیین کرده است 

. وی راه شناخت مکی یا مدنی بودن سوره های قرآن را تدبر در سیاق آیات و استمداد از قرائن و نشانه  

بر همین اساس با تدبر در سیاق آیات سوره انعام، آن را دارای سیاق  .های داخلی و خارجی می داند 

واحد و متصل می داند که به صورت دفعی نازل شده و بر اساس آن که ظاهر سیاق همه یا بیشتر آیات  

یا در ابتدای سوره هود، با استشهاد به مضامین   .آن متوجه مشرکین است حکم به مکی بودن آن می کند 

آن  دفعی  نزول  و  بودن  مکی  به  ها،  آن  میان  آشکار  ارتباط  و  آن  کردن   آیات  استثنا  و  کند  می  حکم 

آن و حکم به مدنی بودن آن ها طبق برخی اقوال را سخنی بدون دلیل و مخالف اتصال   11٤و  17،1۲آیات 

هم چنان حکم به مدنی بودن چهار آیه از آیات سوره یوسف را به جهت مخالفت  .آیات آن می شمارد 



 

 

  ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل    ۲۳6 

وی نیز در مورد سوره انشراح، مدنی بودن آن را  ( 1٤15آلوسى،   ) .با سیاق مکی سوره مردود می شمارد 

 ( 1٤08آل سعدى،  ) .به جهت سازگاری سیاق آیاتش با سوره های مدنی، ترجیح می دهد 

در برخی موارد نیز از سیاق در تعیین قرائت درست از نادرست بهره گرفته است . برای مثال، ذیل  

می نویسد: یکی، آن   « االرحام » دو قرائت زیر را در مورد کلمه   « الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  » آیه  

 شد. که منصوب است، با «  به » عطف بر محل ضمیر «  االرحام » که  

علامه برای کشف محور و غرض هر یک از سوره های قرآن، بیش از هر چیز از سیاق آیات آن 

سوره ها بهره می گیرد. چنان که به هنگام تفسیر سوره مائده، هدف کلی سوره را دعوت به حفظ پیمان، 

ذکر می  وفای به عهد و پرهیز از پیمان شکنی می داند و منشأ این دریافت را فضای کلی حاکم بر سوره 

کند. ایشان در این باره می نویسد: غرض جامع این سوره بر اساس آن چه تدبر در آغاز، فرجام، احکام،  

موعظه ها و داستان های درون سوره می رساند، دعوت به حفظ پیمان ها، وفاداری به عهدهای حق و 

ام تفسیر سوره آل عمران، پس همچنین به هنگ .  پرهیز دادن از پیمان شکنی و بی اعتنایی به میثاق ها است 

از بیان غرض و موضوع آن می نویسد: این سوره بدان می ماند که یک جا نازل شده باشد ؛ زیرا آیه های 

آن که شمارشان به دویست آیه می رسد، از آغاز تا فرجام نظم و ساختار پیوسته دارد، آیات آن متناسب 

 .و اغراض آن مرتبط است 

 

 قش سیاق در برداشت های خطیب  ن 

یکی از وجوه تفسیری خطیب، که بسیاری از برداشت های تفسیری وی بر آن استوار است، تکیه بر 

ارتباط و پیوند درونی آیات هر یک از سوره های قرآن و بهره گیری از قرینه سیاق است . وی با اعتقاد 

اسبت آن ها پرداخته به توقیفی بودن ترتیب آیات در سوره های قرآن، در بسیاری از موارد به بیان وجه من 

و با تعابیر مختلفی بر پیوست درونی آیات هر یک از سوره های قرآن تأکید کرده که مورد بررسی قرار 

 .می گیرد 

استفاده می کند. برای مثال   « مناسب » طیب در بسیاری از موارد برای بیان ارتباط میان آیات، از تعبیر 

آیه   با ما قبل وجه مناسبت  بیان  آیه قبل مشتمل بر وعده هایی برای   ٤7در  سوره فصلت می نویسد: 

مشرکین بود، مبنی بر این که کارهای خوب یا بد هر کس به خود او باز می گردد و خداوند به کسی ستم 

کردند و به معاد ایمان نداشتند، از پیامبر درباره   نمی کند. از آن جا که آن ها روز قیامت را تصدیق نمی 

 .)زمان وقوع آن سؤال می کردند، لذا این آیه پاسخی است از سؤالی که در ذهن این منکران می گذشت 

 یه، بی تا( ابن تیم 
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وی در برخی موارد آیه ای را به منزله ی تعقیب و دنبال کننده مضمون آیه ی قبل تلقی کرده و با 

وَ إِذا غَشِیَهُمْ مَوْج » حفظ ارتباط آن با ما قبل به تفسیر آن پرداخته است . چنان که به هنگام تفسیر آیه  

یَجْحَدُ   مُقْتَصِد وَ ما  فَمِنْهُمْ  الْبَرِّ  إِلَى  نَجَّاهُمْ  فَلمََّا  الدِّینَ  لَهُ  مُخْلِصِینَ  اللَّهَ  دَعَوُا  خَتَّارٍ کَالظُّلَلِ  کُلُّ  إِلَّا  بِآیاتِنا 

دانسته می نویسد: این  « إِنَّ فیِ ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ» آن را دنبال کننده مضمون عبارت     « کَفُورٍ

ی قبل نیستند را بیان می کند مبنی بر این که  آیه حالتی از احوال مردمی که دارای صفات مذکور در آیه 

متی می کنند، ولی لا ص می خوانند و از او طلب رهایی و س لا به هنگام سختی و تنگدستی، خدا را با اخ

 ( 1٤15 آلوسى، . ) هنگامی که خدا خواسته آن ها را برآورده کرد، بر یک حال باقی نمی مانند 

گاهی در بیان وجه مناسبت برخی آیات با ما قبل، آن ها را شرح و بیان مفردات یا آیات قبل دانسته  

یَعْلَمُ ما یَلِجُ فیِ الْأَرْضِ وَ ما » و بر همان اساس به تفسیر آن ها پرداخته است . وی به هنگام تفسیر آیه  

آن را به عنوان شرح و توضیح صفت  « یَخْرُجُ مِنْها وَما یَنْزِلُ مِنَ السمَّاءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ

در آیه قبل ذکر کرده و سپس عبارات آیه را با در نظر گرفتن همین ارتباط در معنای گستردگی   « خبیر » 

  . علم خداوند شرح داده است 

ه بر تعابیر فوق، لاو خطیب برای بیان وجه ارتباط آیات هر یک از سوره های قرآن نسبت به هم ع 

به صورت های دیگری نیز عمل کرده است . گاه این وجه ارتباط را با تعابیر دیگری از قبیل: عطف، 

تعلیل، تأکید، تفصیل، تتمیم و ... بیان کرده و زمانی نیز با بیان محتوای آیات گذشته، به بیان وجه ارتباط  

سوره توبه می نویسد:   99تا  9۳هنگام تفسیر آیات  آن ها با آیات مورد تفسیر پرداخته است. چنان که به  

در دو آیه قبل از این آیات، خداوند از کسانی که ناتوان و مریض هستند و چیزی برای انفاق ندارند، از 

 متخلفین از جهاد را مورد مؤاخذه قرار داده است   نرفتن به میدان جنگ رفع حرج کرده و در این آیات، 

سوره مائده با ما قبل می نویسد: چون در آیه قبل محرمات حج و حرام بودن   ۲یا در بیان وجه ارتباط آیه  .

شکار بر مُحرِم را ذکر کرد، مناسب بود که در این آیه حدودی که مُحرِم باید به آن ها ملتزم شود و پیمان 

 .هایی که باید به آنها وفا کند، را یادآوری کند 

خطیب همچنین در برخی موارد تفسیر صحیح آیات را با در نظر گرفتن اتصال آن ها به ما قبل 

ف مفسرین را ناشی از عدم توجه به مسأله ذکر شده می داند. این مسأله نشان گر  لا میسر می داند و اخت 

 . توجه خطیب به تأثیر سیاق در فهم معنای آیات است 

از مجموع مطالب فوق معلوم می شود که خطیب به صورت های مختلف، در پی کشف ارتباط و 

پیوند درونی آیات هر یک از سوره های قرآن بوده و با به کارگیری تعابیر مختلف بر این وجه تفسیری 

ی را تأکید داشته است. حال بر آنیم تا میزان تأثیرگذاری این وجه تفسیری بر برداشت های تفسیری و 

 .مورد بررسی قرار دهیم 



 

 

  ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل   ۲۳8 

 أثیر سیاق در تفسیر از دیدگاه خطیبت 

خطیب در برخی موارد برای تبیین مفردات یک سوره، از دیگر آیات همان سوره بهره گرفته است . برای 

را به اقتضای مقام    «رسول کریم » از آن که مراد از  « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ  » مثال، به پس هنگام تفسیر آیه  

یعنی خبری که باید رسانده شود، ذکر کرده و نه به   « بالغ » را به معنای    « قول » خدا دانسته، کلمه    آیه رسول 

معنای گفتار و سخن. آن گاه در تأیید معنای ذکر شده، به آیات بعد از آن استناد کرده، که در صدد بیان  

این حقیقت اند که هر گونه شبهه ای را از دخالت رسول خدا در قرآن دفع کنند و الهی بودن گفتار آن را 

 ( 1٤08ى آل سعد )  . تأیید نمایند 

طیب گاهی از طریق پیوند دادن آیات یک سوره به هم، به تفسیر آن ها پرداخته و برداشت های 

تفسیری خویش را بر آن استوار ساخته است. برای مثال، آیه دوم سوره حجر را با بهره گیری از مضمون 

در این باره   آیه اول همان سوره تفسیر کرده و سپس برداشت خویش را با آیه سوم تأیید کرده است . وی 

اشاره کرده و مقصود از آن، جلب عقول   « تلک » نوشته است : در آیه اول به قرآن و آیات روشن گر آن با  

و قلوب و دیده ها به سوی آن بوده است؛ اما گروه اندکی از مردم می نگرند، عبرت می گیرند و هدایت 

 .مؤمنین نسبت به گمراهان کم ترند می شوند و اکثریت آن ها از یاد خدا دوری می گزینند و همواره  

شان گاهی نیز از پیوند درونی اجزای یک آیه در تفسیر آن بهره برده و در تأیید برداشت های ای 

إِذْ » تفسیری خویش و رد برداشت های دیگر، به آن ها استشهاد کرده است . چنان که در تفسیر آیه  

رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ یُغَشِّیکُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السمَّاءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ  

بر نعمت دیگری از نعمت های خدا که نزول باران در  « نعاس » از این که   « عَلى قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ

دیگری از نعمت   شب جنگ و به عنوان نعمت  شب جنگ وصل شده، برداشت کرده که نعاس چرت در  

 .های خدا برای مؤمنین بوده است 

خطیب گاهی با استمداد از سیاق، برداشت های تفسیری دیگر مفسران را مردود دانسته است . 

برداشت برخی از مفسران  « دْ جِئْناکُمْ بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَلق َ»چنان که به هنگام تفسیر آیه 

مبنی بر این که خطاب آیه متوجه اهل آتش است، را به دو دلیل مردود دانسته: اول این که بخش دوم آیه  

به این مطلب اشاره دارد که بعضی از مخاطبین آیه نسبت به حق  « وَ لکِنَّ أَکْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ  » یعنی  

کراهت ندارند، بلکه آمادگی پذیرش آن را نیز دارند. بنابراین با توجه به قسمت دوم آیه نمی توان خطاب 

آیه بعد از آن نیز متوجه مشرکان است و این دو آیه  آن را متوجه اهل آتش دانست . دوم این که خطاب

 .ل نیز نمی تواند اهل آتش باشد به هم متصل اند. پس مخاطب آیه قب 
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 گیری از منطوق آیات  بهره 

حمل الفاظ بر معنای ظاهری آن ها و بهره گیری از دللت منطوقی آیات در تفسیر، یکی دیگر از وجوه 

مشترک برخی از مفسران در روش تفسیر قرآن به قرآن است . این دسته از مفسران با اعتقاد به حجیت 

بر اساس آن استوار ظواهر قرآن، فراوان از این وجه تفسیری بهره برده و برداشت های تفسیری خویش را  

 .نموده اند 

جیت ظواهر الفاظ و عبارات قرآن و حمل معنای آیات بر منطوق آن ها، در روش تفسیری علامه ح 

می نویسد:  »وَ النَّجْمِ إِذا هَوی » از جایگاه ویژه ای برخوردار است . برای مثال، ایشان به هنگام تفسیر آیه  

مطلق اجرام روشن آسمانى است و خداوند نیز در قرآن به بسیارى از   « نجم » ظاهر آیه آن است که مراد از 

مخلوقات خود از جمله تعدادی از اجرام آسمانی مثل خورشید، ماه و ستارگان سوگند خورده، بنابراین 

 . نیز سقوط و افتادن آن در کرانه افق براى غروب است   « هوی » مراد از 

قد برخی روایات تفسیری به دلیل ناسازگاری با ظاهر آیات، مورد دیگری است که نشان گر توجه 

علامه به حجیت ظواهر قرآن است. چنان که در نقد روایتی مبنی بر این که دو رفیقِ زندانىِ یوسف،  

ظاهر آیات زندانى نبودند، بلکه گماشتگانى از طرف پادشاه بر یوسف بودند، می نویسد: این مطلب با  

سازگار نیست. چون خارج شدن آن ها از زندان را   « قالَ الَّذِی نَجا مِنهْمُا » و  « قالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهمَُا » 

هم چنان که برای بی اعتبار نشان دادن روایتی که   . نجات خوانده و اگر زندانى نبودند نجات معنا نداشت 

را به خصوص صید سگ مقید ساخته، به ظاهر آیه    « ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ» ق  لا سوره مائده آمده و اط   ٤ذیل آیه  

وَ  » استناد کرده ومی نویسد: این مطلب با مطلق بودن سؤال و جواب در ظاهر آیه و عطفی که در جمله  

یا این که مفاد  . وجود دارد، مطابقت ندارد و به سخنی ساختگی شبیه تر است   « ما عَلمَّْتُمْ مِنَ الْجَوارِح 

یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ   ل یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ  » روایتی که نزول آیه  

دلیل دیگر . را در خصوص تقیه می داند، را با ظاهر آیه ناسازگار می یابد  « جمَِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بمِا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

واهر قرآن در روش تفسیری علامه، نکته سنجی ها و دقت در الفاظ به کار رفته در آیات بر حجیت ظ 

 قرآن است . 

طیب توقف بر حدود منطوقی الفاظ آیات قرآن و حمل الفاظ بر معنای ظاهری آن ها را از لوازم 

وی   .تفسیر می شمارد و تأویل کلمات قرآن و منصرف کردن الفاظ آن از منطوق آن ها را جایز نمی داند 

همچنین پای بندی بر صریح الفاظ آیات را بهتر از تأویل آن ها می داند و معتقد است تا زمانی که آن چه 

در ورای ظاهر لفظ پنهان است بر ظاهر آن اولویت نداشته باشد، از صریح لفظ عدول نمی شود، چرا که 

برای مثال، وی حمل آیات قرآنی  . ظاهر آیه و صریح الفاظش نسبت به حمل آن بر غیر، اولویت دارد 

تجاوز به حریم قرآن و مساوی با مربوط به ذبیح بودن حضرت اسماعیل بر غیر مدلول الفاظ آن ها را  
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بر همین اساس، برداشت های تفسیری خویش .  داند   تبدیل و تحریف کلمات آن از جایگاه اصلی شان می 

با تکیه بر   « وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ » را بر مبنای منطوق آیات قرآن بنا می نهد. چنان که در تفسیرعبارت 

 محو و از بین بردن باشد، دو ایراد بر آن وارد است   در آیه فوق،   « تبدیل » منطوق آیه می نویسد: اگر معنای  

لغت قرآن حکم  در آن به کار رفته، سازگار نیست، چرا که با   « مکان » با منطوق و سیاق نظم آیه که لفظ  .:

با محتوای آیاتی که بر تنزیه قرآن از هر عارض و نقضی  . بیاید   « ه بآی   آیة و إذا بدّلنا  » می کند به صورت  

 .است   دللت دارند، ناسازگار 

اهی برخی از برداشت های تفسیری را با منطوق کلمات قرآن و دللت لغوی آن ها نزدیک تر گ 

هوری در داستان هبوط حضرت آدم را نزدیک ترین برداشت به منطوق  ل می داند. چنان که برداشت اقبال  

کلمات قرآن دانسته و در بیان دیدگاه وی می نویسد: اقبال معتقد است که داستان هبوط آدم در قرآن،  

هیچ ارتباطی به ظهور انسان اولیه بر روی زمین ندارد، بلکه بیان گر ارتقاء انسان از مرحلهی ابتدایی شهوت 

به مرحله درک آزادی و توانایی بر شک و نافرمانی است . بنابراین این هبوط به معنای فساد    غریزی 

 .نیست   خلاقی ا 

همچنین به هنگام تفسیر مبهمات قرآن نیز با احترام گذاشتن به سکوت قرآن، بر میزان پای بندی 

خویش به حفظ چهار چوب منطوقی الفاظ و آیات قرآن تأکید می ورزد. برای مثال در تعیین اسم روستایی 

به سکونت در آن دستور  « ...وَ إِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا هذِهِ الْقَرْیَةَ وَ کُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ» که بنی اسرائیل درآیه  

آل . ) شی نمی نماید لا داده شدند، به سکوت قرآن در عدم ذکر نام آن احترام می گذارد و در این جهت ت 

 ( 1٤08سعدى 

به جای   « غض » تعبیر  « نَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِا ِ»وی همچنین از این که در آیه  

به کار رفته، استنباط می کند که پایین آوردن صدا، از آثار شرم ناشی از درک هیبت و بزرگی   خفض 

خداوند چشمش را پر کرده، هنگامی که می نگرد، چشمش را   لال خداوند است و کسی که هیبت و ج 

 .مخارج صوتی اش نیز چیره می شود و صدایش را حبس می کند   فرو می بندد و این فروبستن چشم بر 

 

 استمداد از عرف ویژه قرآن

استمداد از عرف ویژه قرآن، یکی از وجوه مشترک علامه طباطبایی و عبدالکریم خطیب و... در تفسیر 

حات مخصوص به خود دارد و در افاده تعالیم لا نظور از این وجه آن است که قرآن اصط م   .قرآن است 

حات آن باید به خود لا عالیه خود روشی غیر از روش معمولی محاوره اتخاذ کرده؛ لذا برای فهم اصط 

حات لا قرآن مراجعه کرد. برخی معتقدند عرف خاص در مورد قرآن به این معنا است که قرآن داراى اصط 
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م،  لا حات آن، به ویژه دین اس لا حات باید با فرهنگ دین و اصط لا ویژه خود است و براى فهمیدن آن اصط 

 .آشنا بود 

وه بر استناد به کتب لغت، عرف  لا حات قرآن، ع لا طباطبایی به هنگام تبیین مفردات و اصط   علامه 

عام و اجتهاد در معنای کلمات، متناسب با روش تفسیری خویش به عرف ویژه قرآن نیز توجه نموده و 

 مختلفی بهره برده است.   د از آن برای مقاص 

گاه معنای یک واژه را با استناد به عرف ویژه ی قرآن، بیان کرده و تفسیر آیه را بر مبنای    علامه 

اللَّهِ شَک فاطِرِ » همان معنای عرفی بنا نهاده است . برای مثال، به هنگام تفسیر آیه   أَ فیِ  قالَتْ رُسُلُهُمْ 

از بیان معنای لغوی  « السمَّاواتِ وَ الْأَرْضِ یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَکُمْ پس مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ یُؤخَِّرَکُمْ إِلى أَجَلٍ مُسمًَّى 

می نویسد: این کلمه در قرآن هر جا به خداوند نسبت داده شده، در معناى ایجاد همراه با «  فَطَرَ» کلمه  

وَ   لالْأَرْضَ أَنْ تَزُو إِنَّ اللَّهَ یمُْسِکُ السمَّاواتِ وَ    » نوعی عنایت به کار رفته است . سپس با استناد به آیه  

در توضیح آن ادامه می دهد: گویا خداوند عالم عدم را شکافته   « لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهمُا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ

شکم آن، موجودات را بیرون کشیده و آن موجودات تا زمانى وجود دارند که خداوند دو طرف عدم   و از 

را هم چنان باز نگه داشته باشد؛ اما اگر آن ها را رها کند که به یکدیگر وصل شوند باز موجودات معدوم 

که عبارت از جمع آورى اجزاء است، تفسیرصحیحى    « خَلق » به معنای    « فَطر » خواهند شد. بنابراین تفسیر 

 .نیست ؛ چرا که اگر فطر به معناى خلق باشد 

علامه در برخی موارد، مصادیق مفردات قرآنی را با بهره گیری از عرف ویژه ی قرآن بیان می کند. 

یَسْئَلُکَ أَهْلُ الْکِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَکْبَرَ مِنْ ذلِکَ » چنان که درتفسیر آیه 

ح  لا نویسد: منظور از اهل کتاب، یهود و نصارا است، چون معهود در اصط   می  « ...فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً

بنابراین سؤال کننده هر دو طائفه بوده اند نه یهودیان به تنهایی، و  . قرآن در امثال این موارد همین است 

گوساله و نقض این منافات ندارد که ظلم ها و جنایت هایی از قبیل درخواست دیدن خدا و معبود گرفتن  

رفتن از کوه طور و امر به سجده و نهى از تجاوز در روز شنبه و غیره، که در ضمن   بال پیمان در هنگام  

 .این آیات به آن ها اشاره شده، مختص به یهود باشد 

در برخی موارد مصادیق ذکر شده برای واژه ها را مخالف عرف قرآنی آن واژه ها می داند.   علامه 

به حبوبات  « الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حلِ لَکُمْ» در آیه   « طعام » چنان که تفسیرواژه  

ذکر می   - که هر خوردنی و چشیدنی را در بر می گیرد - و مانند آن را بر خالف عرف قرآنی این واژه  

را گواهان اعمال ذکر  « وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَداء » در آیه    « شهدا » همچنین بر اساس عرف قرآن، منظور از   .کند 

می کند و نه شهیدان به معناى کشتگان در میدان جنگ، چون شهید به این معنا در هیچ جاى قرآن به کار 

در عرف قرآن بر نادرستی    ی م لا برجمله های ک   « کلمات » ق واژه  لا همچنین از معهود نبودن اط  . ست نرفته ا 



 

 

  ، محمد ناصحیمفرد معصومه مهدویان راد، حسین خوشدل    ۲٤۲ 

در آیه «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلمِاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ   « کلمات » گفتار کسانی که مراد از 

 .کرده است  دلل می دانند، است   « قالَ إِنیِّ جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً» را جمله   «  إِماماً

 

 وجوه افتراق مبانی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفاسیر معاصر شیعه و اهل سنت .۲

نگاه اولیه تفاوت چندانی بین مبانی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفاسیر معاصر شیعه و اهل سنت ر  د

توان در این زمینه یافت. اما گفته شده از مهمترین مبنای   شود، بلکه اشتراکات بسیاری هم می   دیده نمی 

رد کرده و   است که البته برخی این نظریه را   لل( حسبنا کتاب ا )تفسیر قرآن به قرآن در اهل سنت، شعار  

این مبنا را نمی پذیرند. برخی از نویسندگان، مبنای تفسیر قرآن به قرآن در میان اهل سنت را، شعار سران 

اللّه )   سقیفه  تیمیه و (  حسبنا کتاب  ابن  مانند  پیروان مکتب خلفا،  اند:  اساس، گفته  بر همین  پنداشته و 

ر این است که با آیات ی ف خویش، نظریه ای را ارائه دادند که بهترین راه تفس لادیگران، در ادامه روش اس 

  گردید؛ متأسفانه   عروف م   قرآن   استقلال   « نظریه   به   یه نظر   افزاید: این   سپس می   پرداخته شود.   آن   تفسیر   قرآن به 

 .ترویج نمودند   را   نظریه   این   طباطبائی،   علّامه   جمله   از   ایشان بودند،   مخالف   در عقاید   کاملا که   ی گروه 

یک نظریه در خصوص تفسیر یکی از منابع دین، یعنی قرآن کریم است،    ظریه تفسیر قرآن به قرآن ن 

باشد، در حالی که این یک شعار سیاسی بود، و در مقابل هدایت   نمی   « حسبنا کتاب اللّه » و هرگز به معنای  

پنداشت؛   م را قرآن می لا و اندرز پیامبر در بستر بیماری، از سوی خلیفه دوم مطرح شد و تنها منبع اس 

اندیشان افراطی با تکیه برآن دیدگاه، برخی از مسلمات احکام و معارف دینی   دیدگاهی که خوارج و کج

کردند و اساسا ارتباطی به تفسیر قرآن به قرآن نداشت. در سده های اخیر، رگه های این   را انکار می

در شبه    « اهل قرآن » توان در گروه موسوم به    دیدگاه افراطی را، که در قرنهای اولیه طرفدارانی داشت،می

 .در سرزمین های عربی مشاهده کرد   « قرآنیون » قاره هند و 

 

 گیری  نتیجه
ترین روش و شاید تنها روش محکمی است که زیربنای نظری آن در خود   تفسیر قرآن به قرآن،کاربردی 

باشد. و ارتباطی به تفسیر   نمی  اللقرآن حکیم، وجود دارد. اینگونه از تفسیر هرگز به معنای حسبنا کتاب  

دارد به گونه ای که باتدبر درآن   استقلالی  للت قرآن حکیم در بیان مقاصد خویش د   . قرآن به قرآن ندارد 

برای مخاطب قابل فهم خواهد شد و این هیچگاه به این معنا نیست که در بیان احکام به سایر ادله نیازی  

ندارد، بلکه دراین راستا و برای فهم احکام و دستیابی به بطون آیات، به روایات ائمه نیاز هست؛ چرا که  

 .شد  رگز ازهم جدا نخواهند این دو دو ثقل گرانبها هستند که ه 
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ایسته است که از زوایای مختلف دیگری به بحث تفسیر قرآن به قرآن پرداخته شود و از طرفی ش 

این تفسیر   های دیگر به مقایسه تفسیر قرآن به قرآن با سایر تفاسیر پرداخته شود و وجه تمایز  در پژوهش 

آثاری که تفسیر قرآن به قرآن در فهم عموم مردم از قرآن دارند بررسی   با تفاسیر دیگر بررسی شود و 

 . شود 
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